
وقتى در آستانة 
ــال نو قالى هاى  س
آويزان از لبة بام ها 

ــم، دلم فرو  را مى بين
دوباره  وقتى  مى ريزد. 

صداى گنجشك ها بلند 
ــود، دلم ميان آن ها  مى ش

ــادم مى رود  ــد و  ي پر مى كش
ــنيده ام يا  ــه اين صدا را قبلاً  ش ك

اين منظره ها را قبلاً ديده ام. هر چه فكر 
مى كنم نمى دانم چرا اين قدر آمدن بهار را دوست  

دارم و چرا تكاپوى مردم و شلوغى خيابان ها براى خريد عيد 
در نظرم زيباست. عجيب است كه با جوانة شمشاد اين همه 
شاد مى شوم.  و اين قدر دوست دارم كاغذ كادوهاى رنگارنگ 
و جورواجور بخرم.  از خودم خنده ام مى گيرد كه مثل كودكى ها 
دلم مى خواهد كفش هاى نو را لمس كنم و بوى تند چرم آن 

را تا ته مغزم بفرستم.
 صداى پاى بهار را خيلى دوست دارم. مثل پنج شنبه اى كه 
ــت. هر سال بهار مى آيد و  انتظار جمعه در آن لذت بخش اس

بى صدا 
ــر  دور و ب
ما را از تازگى 
ــد و باز  ــر مى    كن پ
فراموش مى كنيم اين شوق 
ــد.   ــت كه ما را با خود مى كش بهار اس
راستى چرا گاهى فراموش مى كنيم؟ فراموش مى كنيم از خدا 
براى اين همه تازگى تشكر كنيم.  فراموش مى كنيم اين ها آياتى 
از تولد دوباره است. فراموش مى كنيم شادى ها را قسمت كنيم.  
ــال دوباره متولد شويم. اى  فراموش مى كنيم مثل بهار هر س
خداى تغيير دهندة حال ها به بهترين حال! كمكم كن خوبى هايت 
را  فراموش نكنم. كمكم كن نشانه هايت را درك كنم. كمكم 

كن تازه شوم و شكرگزار نعمت هايت باشم. آمين.

افسانه موسوى گرمارودى

دوباره بهار
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